
  

 

Science and Religion Studies, Institute for Humanities and Cultural Studies (IHCS) 
Biannual Journal, Vol. 14, No. 1, Spring and Summer 2023, 41-60 
Doi: 10.30465/srs.2023.45205.2069 

Study of Science and Religion 
from the Perspective of Sociologists 

Manouchehr Reshadi* 

Saeid Goudarzi** 

Abstract 

In this research, considering the types of relationship between science and religion 
(conflict, contrast, intersection and contact), the opinions of a number of sociologists 
have been examined. Theorists such as Comte, Marx, Durkheim, Weber, etc. have a 
conflicting point of view and believe that with the transition of societies from traditional 
to modern and the dominance of experimental science and the modern way of thinking, 
the position of religion in the modern era is weakened and science takes its place. Some 
other sociologists like Spencer believe in interaction and others like Simmel believe in 
separation (independence) between science and religion. Habermas's strategy is the 
interaction of science and religion, and he considers the social life of modern societies 
impossible in the absence of religion and religious ethics. Giddens is also against the 
reduction of the influence of religion with the progress of modernity in the modern 
world, but he proposes religious rethinking. The findings show that there is no single 
point of view in sociology that can adequately cover all the complexities related to the 
relationship between science and religion. But it can be said that the views of classical 
sociologists based on conflict are changing towards the views based on the interaction 
of science and religion in the later theories of sociology, which is a kind of peaceful 
coexistence between modernity and science on the one hand and religion on the other. 
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  1402بهار و تابستان  ،1 شمارة ،14 سالـ پژوهشي)،  علمي (مقالة علمي نامة فصلدو

  شناسان دين از ديدگاه جامعه علم و ةبررسي رابط

  *منوچهر رشادي
  **گودرزي سعيد

  چكيده
، بـه  سـازگاري) و  ،تعـارض، تمـايز، تلاقـي   ( انواع رابطة علم و ديـن    به باتوجهدر اين پژوهش 

، مـاركس  كنـت،  پردازاني مثـل   . نظريهشده است داختهپرشناسان   جامعه تعدادي از بررسي آراي
 و گذر جوامع از سنتي بـه مـدرن   با ،معتقدندداراي ديدگاه تعارض هستند و و...  ،دوركيم، وبر

و علم  است چيرگي علم تجربي و شيوة تفكر مدرن، جايگاه دين در دوران مدرن تضعيف شده
ديگـر  اسپنسر اعتقاد به تعامل و برخـي   ان مانندشناس جامعهبرخي ديگر از . گيرد  جاي آن را مي

تعامـل علـم و   هابرمـاس   برد راهيي (استقلال) بين علم و دين هستند. مانند زيمل معتقد به جدا
. دانـد     زندگي اجتماعي جوامع مدرن در غياب دين و اخلاق ديني را غيرممكن مي ودين است 

بازانديشي ديني است، اما در دنياي مدرن نيز مخالف كاهش نفوذ دين با پيشرفت مدرنيته گيدنز 
 كـه  نـدارد  شناسي وجـود   در جامعه يكتايي ديدگاه كه است آن بازگوي ها  يافته .كند    را مطرح مي

توان گفت   مي ، امادهد پوشش را دين و علم ةبا رابط مرتبط هاي  پيچيدگى ةهم كافي طور به بتواند
تعامل علم  بر مبتنيهاي   ديدگاه سوي بهتعارض  بر مبتنيكلاسيك  شناسان  هاي جامعه  ديدگاهتغيير 

آميز ميان مدرنيته  مسالمتزيستي  همنوعي  بهشناسي است كه   جامعهمتأخر هاي   و دين در نظريه
  است. ديگر ازسويي و علم ازسويي و دين

  شدن. عرفيشناسي، مدرنيته،      دين، علم، جامعه ها: دواژهيكل
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  مقدمه. 1
مسائلي است كه بشر بـا آن مواجـه بـوده    ترين   از جدي )religion( و دين) science(رابطة علم 

شايد اگر بگوييم كه تاريخ بشر محصول نحوة ارتباط علم و ديـن اسـت، اغـراق نكـرده      .است
علم و دين در تاريخ بلند خود در كنـار   ).104- 103: 1390صدري اصغري عليو  باشيم (ميري

 وجـود نداشـته   هـا  در آن بيـنش  اند و تقريباً هيچ ناسازگاريِ  ر زندگي تأثيرگذار بودهد ديگر يك
تدريج دانشمندان را به اكتشافاتي رساند  بهآغاز شد،  هفدهمكه از قرن  ،پيشرفت علوم ، امااست

گيري هويـت مسـتقل علـم و      با شكل .هاي رسمي دين بود  كه متفاوت و گاه متعارض با آموزه
نظـر   از ).49: 1393فـر     حسـامي دين، نزاع ميان آن دو يكي از مباحث مهم قرن نـوزدهم شـد (  

هـاي    بين علم و دين دنياي مسيحيت غربي اسـت كـه رده   ةاصلي بحث رابط تاريخي، خاستگاه
مشـاهده  رنسـانس)   ة(دورهاي پاياني قرون وسطي و عصر نـوزايي    توان در سال  آن را مي ةاولي

بـين متفكـران و    تـر در   هـا پـيش    هاي فلسفي قـرن   كرد. البته بحث ارتباط عقايد ديني و ديدگاه
جاكه در آن زمان بسياري از فيلسـوفان و حكمـا عالمـان     اما ازآن ،انديشمندان مطرح بوده است

و ديـن   (علـم)  شدند، موضوعي با عنوان تعـارض و ناسـازگاري فلسـفه     ديني نيز محسوب مي
  ).1398مطرح نبود (حجتي 

 ةكلاسيك گذر از جامع ـ انشناس  جامعه موردتوجهاساسي يكي از موضوعات  ،ديگر ازسوي
آوري پيشـين   الـزام قـدرت و   فاقدكه دين در آن بود  مدرن جديد ةدين به جامع بر مبتني سـنتي
انتقاد شديد تفكر مـدرن  مورد كه از همان ابتداي ظهور مدرنيته يكي از نهادهاي مهم سنتي .بود

هاي اطمينان و قطعيـت    ايهيكي از اركان مدرنيته، پ عنوان بهعقلانيت . ، نهاد دين بودقرار گرفت
هاي   تفاوتگرايي و توجه به   قطعيت باورهاي ديني) را متزلزل كرد و باعث رواج نسبي ازجمله(

ساني  دين و يك بر مبتنيحقايق قطعي  ابشد كه در تعارض هاي زندگي   فردي در تفكر و سبك
علـم و   ةرابط ـ ةباردر تحقيق ،بنابراين ).44- 43: 1388 زاده حميديموحد و ( بودسبك زندگي 

 ازجملـه مختلف و علوم انديشمندان  موردتوجهدو خاستگاه مهم معرفت بشري،  عنوان بهدين، 
هاي   ها و نظريه  اي از ديدگاه  طيف گسترده باعث پيدايششناسي قرار داشته است. اين امر   جامعه
اي در   عمـده  هـاي متنـوع از اهميـت     درخصوص آن شده است كه واكاوي اين ديدگاه مختلف
 ـبررسي قرار گيرمورد شناسي برخوردار است كه در اين مقاله سعي شده است اين آرا  جامعه د. ن
ت سـؤالا شناسي به   از متفكران جامعه تعدادي يآرابا بررسي  تا حاضر سعي دارد ةمقال ،بنابراين

  زير پاسخ دهد:
  اي وجود دارد يا خير؟  رابطه شناسي، آيا بين علم و دين  نظران جامعه صاحباز ديدگاه  .الف
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، سـازگاري) و  ،تعـارض، تمـايز، تلاقـي   ( رويكرد نسبت علم و ديـن  چهاريك از  كدام .ب
هاي  آيا اين رويكرد غالب در انديشه و كند  شناسان كلاسيك ايفا مي  نقشي غالب در آراي جامعه

  معاصر نيز پايدار مانده است يا خير؟ انشناس   جامعه
  ؟خير شناسان با پيشرفت علم آيا دين جايگاه خود را از دست داده است  عهاز منظر جام .پ

  
  علم و دين ةرابط درموردهاي مختلف     يدگاه. د2

نظـران    كه برخي صاحب طوري هبارائه شده است،  علم و دين ةرابط درمورد يي مختلفاه  ديدگاه
 مـك  آليسـتر  اند.   دين بحث كردهاز سه نوع رابطه و برخي ديگر از چهار نوع رابطه بين علم و 

بر علـم و   يدرآمددر كتاب  ،استاد الهيات تاريخي دانشگاه آكسفورد )Alister Mc Grathگراث (
تمـايز   و ،سـويى  هم تعارض، ةبه سه نوع رابط) An Introduction to Science and Religion( نيد

 علم و نيد دان در كتاب فيزيك )Ian Barbour( باربورِ ). ايان1384اشاره كرده است (مك گراث 
ذكـر كـرده اسـت.     ديـن  و علم بين را بستگى هم و، وگو گفتاستقلال،  تعارض، ةرابط نوع چهار
 و ،تركيـب  تفكيـك،  تضـاد،  ةرابط ـ نـوع  چهار از )Denis Alexanderدنيس الكساندر ( ،چنين هم

و  ،تلاقى تمايز، تعارض، ةگون چهار نيز از ، دانشگاه جورج تاوناستاد  هات، .تكميل و جان اف
  ).1382است (هات  تأييد صحبت كرده

تعـارض   براسـاس ديـدگاه   گرايـي):   تعارض ميان علم و دين (رويكـرد تعـارض   .الف
)conflict،( علم و دين دو امر ناسازگار و متعارض پنداشته مي    ) شوندDennett 1995.(   براسـاس

(حاجيـاني  علمي بـود  ديني و هم توان هم   و نمي نددارناپذير  وفقتضاد  علم و ديناين ديدگاه 
به ايـن معنـا كـه علـم      .داند  مي ديگر يكعلم و دين را ناسازگار و رقيب ). اين گروه 92: 1393
تواند خود را با نتـايج علـم و نظريـات آن      تواند دستاوردهاي دين را بپذيرد و دين هم نمي  نمي
گرايان نظـر علـم را     چنين تعارضي باورمندان ديني نظر دين و علمشدن  سازد. هنگام پيدا راه هم

و  خـورد (تيمـوري    چشـم مـي   بـه شمارند. نمونة اين رويكرد مواجهه با نظرية تكامـل    مقدم مي
 بـه  نظـر خـود   تأييـد  براي بودند، كرده ترويج را تعارضي مدل كه ). نويسندگاني1391 جوانپور

 فرضي تقابل و مركزي خورشيد دربارة نظرية كليسا و گاليله ميان برخورد مانند تاريخي هاي    نمونه

  شوند.  مي متوسل دارويني تكامل با كليسا
، )contrastتمايز ( ديدگاه براساس تمايز يا تفكيك علم و دين (رويكرد تمايزگرايي): .ب

شـوند.    مربـوط مـي  اي   جداگانـه  چراكه هريك به قلمروِ ؛ميان علم و دين تعارضي وجود ندارد
نقـش   كـه  درحاليكند،   تجربي مي ان اين رويكرد معتقدند علم جهان طبيعي را بررسيِدار طرف
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در كنـد.   شدة تجربي است، بيان مـي  شناختهكه فراتر از جهان  ،دين آن است كه معنايي غايي را
هـردو   و هـدف  ،ها  زيرا موضوعات، روش ؛ندديگر يكجدا از  ةاين ديدگاه علم و دين دو مقول

از طريق وحـي  هم خدا  است و مثال، موضوع دين خدا و ماوراءالطبيعه عنوان بهمتفاوت است. 
. شـود   شـناخته مـي   از طريق حواس و عقل كهموضوع علم طبيعت اسـت  ، اماشود  شناخته مي

دين نزديكي به خداست. دين مربوط  هدفو  علم فهميدن طرح جهان آفرينش هدف ،چنين هم
هـا   هاست و با خدا و ماوراي طبيعت سروكار دارد، ولي علـم نسـبت بـه ارزش     ارزش ةحوزبه 
  ).114 :1362طرف است (باربور  بي

هـا    و پوزيتيويسـت  ،هـا   اگزيستانسياليسـم، نوارتـدوكس   دار طـرف كانت، گاليلـه، موحـدان   
  ).1391 و جوانپور هستند (تيموري حل راهان اين دار طرف
علم و دين  بينبرخي متفكران معتقدند گرايي):  دين (رويكرد تكاملسازگاري علم و  .پ
 ،تنهايي در نظر گرفتـه شـوند   ديگرند و هرگاه به دارد و مكمل يكوجود تنگاتنگي  ةحسن ةرابط

كوشد بين علم و دين ارتبـاط برقـرار     ماند. اين رويكرد مي ها ناقص و ناتمام باقي مي كارآيي آن
هاي مشترك براي   ). در اين رويكرد، بين علم و دين زمينههمانبداند ( را مكمل هم ها آن كند و
منـد گردنـد (موحـد و      بهـره  ديگـر  يـك تواننـد از تجـارب     مـي  هـا  آنگو وجود دارد و  و گفت

  ).47: 1388 زاده حميدي
علم و دين به دو حوزة مجزا مربـوط   )،contactتلاقي ( ديدگاه براساس ديدگاه تلاقي: .ت
، نه اصـراري بـر تطـابق    ديگر يكو هماهنگي با  گشوند، بلكه درعين داشتن ارتباط تنگاتن  نمي

گردد. در رويكرد تلاقـي،    تأكيد مي ديگر يكشود و نه بر جدايي بنيادي آن دو از   علم و دين مي
 تـر   تواند شناخت ما را از جهان عميق  تواند افق ايمان را وسعت بخشد و ايمان ديني مي  علم مي
  ).Peters 1989سازد (

  
 ارچوب نظريهچ. 3

 كنت آگوست 1.3
تجربـه را  دانـد و    ) تنها روش معتبر كسب معرفت را روش علمـي مـي  positivism( ييگرا اثبات

 كسـب دانـش فقـط از امـور     و معتقـد اسـت   دهـد   هـا قـرار مـي     زيربناي انحصاري همة دانش
 دانـد   مـي اطمينان  قابل رادستاوردهاي علوم تجربي فقط  ،پذير است. بنابراين پذير امكان مشاهده

)Uebel 2012( دانـد. از   مـي  گرايي را نـامعتبر  و عقل ،وحي، تعاليم ديني ازجملهها   و ساير روش 
  يي وحدت علوم طبيعي و انساني در روش است.گرا اثباتديگر  مفروضات
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 انسان را عامل اساسي پيشرفتيي گرا اثباتشناسي،   گذار جامعه  پايه ،)Auguste Comte(كنت 

تـوان بـه كشـف پديـدارهاي      و مقايسه مـي  ،آزمايش ،دانسته و مدعي بود كه از طريق مشاهده
گـاه كـه    گويـد: مـا تـا آن     ميباره  كنت دراين). 59: 1383شد (اديبي و انصاري  موفق اجتماعي

اي متفـاوت    گونـه  بـه كنيم، نبايد   علم نجوم يا فيزيك انديشه مي درموردصورت پوزيتيويستي  به
لازم  ،سياست و دين بينديشيم. لذا روش اثباتي كه در علوم طبيعي بـه پيـروزي رسـيد    درمورد

را » منشـأ ديـن  «او  ).40: 1380است كه به همة ابعاد انديشه نيز تسري پيدا كند (امزيان محمد 
داند. يعني بشر دوست داشت كه حوادث طبيعي را تبيين كند، ولـي چـون     جهل علمي بشر مي
مراحـل   ةهاي ديني روي آورد. كنت در توضيح اين مطلب نظري ـ  به تبيين ،فاقد رشد علمي بود

الهي (يا  ةاي براي علم قائل شد. مرحل  گانه سهمطرح ساخت و مراحل را گذار ذهن بشر  ةگان سه
توسـلي   ؛86: 1382 اثبـاتي يـا علمـي (آرون    ةمرحلو  ،مابعدالطبيعي (متافيزيك) ةرحل، مرباني)
طبق . دوران پايان دين و حاكميت عقل و علم است اثباتي ةمرحل كنت اعتقاد به ).60- 59: 1371

كه منشأ دين جهل علمي بشر است، با تكامل بشر و رسيدن به مرحلـة علمـي    جا نظر كنت ازآن
كـه كنـت را يـك     استاشتباه  ،باوجوداين دين نيست. علت آن سوخته است و اينك نيازي به

ديـن و كاركردهـاي آن   كلـي  منكر  زيرا او ؛)Gioia 2007: 53( جانبة دين معرفي كنيم همهمنتقد 
مربـوط  را  ه را قبول نداشت و اين كاركردطبيعال ءماورا بر مبتنيكاركرد دين  اما نبود،ه عبراي جام

اصالتي كه بـراي علـم    خاطر بهكاركرد است.  بيدانست كه در دوران جديد   گذشته ميدوران  به
ايجاد يك دين جديـد بـود    دنبال بهمانند مسيحيت،  ،قائل بود و در تقابل با اديان سنتي آن زمان

كـرد علـم را جانشـين ديـن كنـد و        كه از لحاظ مباني با اديان سنتي تفاوت داشت. او سعي مي
: 1388 زاده حميـدي (موحـد و  باشـد   علم و عقلانيـت  بر مبتنيكه  ردك  ديني را تأييد مي حداقل

49.(  
  

  ماركس كارل 2.3
ديـدن عـالم و    وارونـه ديـن   .آفريند  است كه انسان دين را مي معتقد) Karl Marx( ماركسكارل 
شكلي از آگاهي كاذب  عنوان بهرا  دينوي . )152: 1393 انسان است (فولادي ديدن خود وارونه

دانسـت. او ابزارهـاي ذهنـي      و وسيلة نيرومندي در مبارزة قدرت بـين طبقـات اجتمـاعي مـي    
هاي حامي   ايدئولوژي ترين  رايج نامد و دين را يكي از  يم »ايدئولوژي«گر وضع موجود را    توجيه

 زاده حميـدي (موحـد و  دانـد    گر و تخديركنندة طبقة فرودست در دوران گذشته مي  طبقة سلطه
، نقـش ديـن توجيـه وضـع     درواقع .دين حادترين مثال ايدئولوژي است اواز نظر . )53 :1388
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و بقيـري   ناصـري  حاجي( هاي اجتماعي است  ريدادگ اي براي توجيه بي  موجود است و وسيله
1397 :215(.  

سـلطة   وايدئولوژي براي توجيه منافع خود از در هر عصري  طبقة حاكم بود ماركس معتقد
در جامعـة فئـودالي   آن در هـر عصـري متفـاوت اسـت. مـثلاً       ابزار كند، اما  استفاده مي طبقاتي

شود تا   دين مي گزين جايداري علم   سرمايه جامعةشود و در   ايدئولوژي دست به دامان دين مي
 و زوال پيـدايش و  نبودل ئقاهيچ اصالتي براي دين  . اوهرگونه ردپاي سلطة طبقاتي را بپوشاند

هـاي اقتصـادي     زيرساخت و هاي غيرمادي، تابع مناسبات طبقاتي حاكم  ديگر پديده مانند ،آن را
 درموردشد و تكميل معرفت علمي به رداري   معة سرمايهظهور جااو  اعتقاد بهدانست.   ميجامعه 

، علم را طرف ازيك .داشت علماي نسبت به   رويكرد دوگانه البته كمك زيادي كرد.جهان طبيعي 
 ديگر ازسويكند، اما   در رستگاري بشر نقش مهمي ايفا ميست كه دان  مي بخش رهاييداراي اثر 

شـود.    براي اسـتثمار مـي   ابزاريبه  مبدل دست بورژوازيدر  مواقعبرخي از لم در معتقد بود ع
 زاده حميديموحد و (شود   از ماهيت انساني مي افرادشدن  اعث تهيدر توليدات صنعتي ب ويژه به

 ،انسـان  يـافتن  توانـد بـه رهـايي     سـو مـي   ازيـك  وي معتقد است علم ،. بنابراين)54- 53: 1388
بيگـانگي   ديگـر بـه ازخـود    شود و ازطرف منجر يعتو غلبه بر طب ،نيازهاي انسانكردن  برطرف

ماركس به تناقض بين علم و دين معتقد  شود.   منجر دار  انسان و استثمار آنان توسط طبقة سرمايه
  گويد بين علم و دين تعارض و رقابت براي حذف ديگري وجود دارد.  نيست و مي

  
  ميدورك ليام 3.3
حيـات   ييابتـدا صور نظريات خود در زمينة دين را در كتاب  )Durkheim Emile( دوركيماميل 
كتاب نمونة كاملي از اين  كرده است. ارائه )The Elementary Forms of the Religious Life( ديني

). دوركيم در ايـن  54: 1391(شامحمدي و پاسالاري بهجاني  نگرش پوزيتيويستي به دين است
پرسـتي،   ل ساكن استراليا، يعني تـوتم يموجود در ميان قبا ترين دين  از طريق بررسي كهن ،كتاب
 ،. او)198: 1384كلي نشان دهد (اسـلامي   طور بهو كاركرد دين را  ،كوشد ماهيت، خاستگاه   مي

 وجـو  جسـت دين را در جامعه يـا طبيعـت    ةبا نگرش پوزيتيويستي و سكولاريستي خود، ريش
دي جهـان بـه مقـدس و غيرمقـدس در توتميسـم ديـده       بن  ترين تقسيم  او كهن اعتقاد بهكند.   مي
آوردن بشـر   رويرود. او درپـي تبيـين     شمار مـي  بهترين دين   توتميسم ابتدايي ،رو شود. ازاين  مي

زمان نماد خـدا و جامعـه اسـت. ايـن بـدان       همدهد كه توتم بيان رمزي   اوليه به توتم نشان مي
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از  ).281: 1385(كـوزر  نيسـتند   تر بيشمعناست كه خدا و جامعه فرقي باهم ندارند و يك چيز 
ست كه خصلت خـدايي  ا ههمان جامع درواقعبلكه  ،نظر دوركيم دين نه يك آفرينش اجتماعي

 نظر به ).199- 197: همانكند كه دين بازنمود قدرت جامعه است (  گيري مي  يافته است. او نتيجه
جامعـه را   چيزى جز نيروى جامعه بر افراد نيست. دين نظامى فكـرى اسـت كـه افـراد    دين  او
شان را با جامعـه از ايـن    نمايند و روابط مبهم و درضمن صميمانه وسيلة آن به خودشان بازمى به

بلكـه   ،دين نه يك توهم اسـت و نـه يـك چيـز اساسـاً سـاختگى       ،بنابراين .كنند طريق بيان مى
  ).1379 دقيقيجواهري ل جامعه (واقعيتى است محصو

كه ديـن كـاملاً از    معتقد بود ، امادوركيم معتقد است علم تمايل دارد كه جانشين دين شود
هـا    توانـد ماننـد ديـن در انسـان      قدرتش نمي باوجوددانست كه علم   مي زيرا ؛بين نخواهد رفت

علمي تنها شكل بسيار  تفكر«گويد:   مياو  ).45: 1388 زاده حميديانگيزش ايجاد كند (موحد و 
تفكر  درمقابلبيايد تفكر ديني بايد  نظر بهطبيعي است كه  ،تفكر ديني است. بنابراين ةيافت تكامل

 »را اجـرا كنـد   آنعلمي بهتر بتواند وظايف  رسد تفكر  مي نظر بهعلمي كنار گذاشته شود، چون 
  ).191 :1383دوركيم (
  

  اسپنسر هربرت 4.3
توانند از دو معرفت متناقض به دو   بود علم و دين ميمعتقد ) Herbert Spencer( اسپنسرهربرت 

از  ديـن كنـد كـه    از پديده را تبيين شوند. بدين ترتيب كه علم آن قسمت تبديلمعرفت مكمل 
عـاجز اسـت.    از تبيـين آن  علمكند كه  بخشي از پديده را تبيينو دين آن عاجز است  تبيين آن

يكـي   ،چنـين  همكند. تبيين  آن رامشاهدة  قابل   جنبةو علم  پديدهمشاهدة  غيرقابل ةمثلاً دين جنب
دار نگرش خود بـه علـم و    فرد دين بود كه از نظر او اين دادن علم و دين آشتيهاي   ديگر از راه

ديگـري را در  ت فين موجوديرهريك از طفرد عالم نيز نوع نگرش خود به دين را تغيير دهد و 
از منظر دين دنيا را مشـاهده   فقط دار دينبدين صورت كه  هستي قبول داشته باشند.كليت نظام 

 ـجز فرد عالم نيز بايد دين را ،چنين همكاركرد است. داراي  علم نيز كه قبول كند بلكه ،نكند ي ئ
آن را بـه   دين برخـورد كننـد و   اب تعصببدون و آن كلي بداند كه درحال مشاهدة آن است از 

نهاد  پيشدادن علم و دين  آشتي براياسپنسر هايي كه   يكي ديگر از راه. كندشكل علمي بررسي 
اهم ب ارتباطي كه هيچ بگيريمدر نظر  مجزادو معرفت  عنوان بهرا  علم و دينآن است كه كند   مي

  ).Spencer 2001: 382-387از  نقل به، 64- 63: 1388 زاده حميديموحد و ( ندارند
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  وبر ماكس 5.3
مطلـق   اهـداف علم و ديـن و   بيندر دوران ماقبل مدرن،  )،Max Weber( ماكس وبر از ديدگاه

و  (موحـد  وجـود آمـده اسـت    بهها   آن بين شكافي عميق حالا وليوجود نداشت،  تفاوتي ها آن
جديد  دين از مبنا با ابعاد گوناگون زندگي كه بودوي بر اين باور  .)60- 59: 1388زاده   حميدي

وبـر   .)1380 تواند در مسير پيشرفت بشر تأثير مثبتي داشته باشد (نوري  در تعارض است و نمي
براي علم  بود. به همين دليلهاي بشري   جايگاه علم در ميان ساير معرفتكردن  مشخص دنبال به

دوران در قلمروهايي را كه آن بود كه  دنبال بهگرفت و   مي در نظر ياي مشخص و محدود  حوزه
 از امـور زيباشـناختي،   جداشـده  قلمـروِ او علـم را  . كنـد توانند علمي باشند، تشريح   مدرن نمي
دامنـة مربـوط بـه     پهـن هـاي    بـراي پرسـش  كند كه در آن محلي   تعريف مي و الاهيات ،اخلاقي
متمايز كـرده   ها و معاني  ارزش امور عيني را از قلمروِ زيرا قلمروِ ؛نداردني وجود و معا ها  ارزش

  بود.
براي برقـراري  كه  كند  طبيعي تعريف ميفراها با نيروهاي   دين را روابط انسان ،ديگر ازسويي
دين و  از طريق ها  انسان .پردازند مي و ساير عبادات ،كردن به دعا، قرباني ها  اي انسان  چنين رابطه

خـود و جايگـاه خـود در جهـان      درمـورد معنا  آوردن دست هب دنبال بهنيروهاي ماوراي طبيعت 
آن است كه اين امـر در  بودن  ناتماماز نظر وبر خصيصة هميشگي علم جديد  كه درحالي هستند.

 انـد.   منظور معنابخشي به انسان و جايگاه او در جهان پديد آمده بهگيرد كه   تقابل با اديان قرار مي
 تـر   عـام تـر و    قد هرگونه آگاهي فزايندههاي علمي كاملاً فا  از نظر وبر علم و پيشرفت ،چنين هم

دن يك نظام ارزشي و معنادار جاي خالي ديـن  كر واند با فراهمبتكه  استشرايط زندگي انسان 
 بـين  تضـاد  براسـاس توان رابطـة ميـان ديـن و علـم را       را پر كند. درنهايت، در انديشة وبر مي

وبـر خاطرنشـان   . )61- 58: 1388زاده     و حميـدي  وحـد (م عقلانيت و اخلاقيات بررسـي كـرد  
س از أگرايي و بالاترازهمه نوميدي و ي ـ  روشن وشدن  سرنوشت عصر ما با عقلاني«سازد كه   مي

هـاي غـايي و بسـيار متعـالي از       آن است كـه ارزش  معناي به شود. اين دقيقاً  جهان مشخص مي
وبر معتقد است كـه در دنيـاي مـدرن     .)1379موريس ( »زندگي عموم مردم فاصله گرفته است

معنـايي    رد فني، انسان امروز دچار يك نـوع بـي  خ خصوص به ،دليل گسترش و پيشرفت علم به
كسب معنا براي خود و حتـي   دنبال بهشود. در دنياي سنتي يا پيشامدرن انسان از طريق دين   مي
بردن قطعيتي كـه در ديـن بـود،     نولي امروزه با ازبي ،است بودهجايگاه خود در جهان كردن  پيدا

وي  .شـده اسـت  منجر ها و حتي انسان  معنايي ارزش  به بي درواقعبه امور كردن  همواره با شك
تمام مسائل و اموري كه روزي براي انسان ارزش و  داند، زدايي مي افسوندنياي  دنياي مدرن را
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در عصـر   هـا  آنهمة  ،آن بود يگو پاسخچيستي انسان و دنيا بود و دين  درموردمهمي  سؤاليا 
از نظرگـاه وي   ،درواقـع  .ت عاجز استسؤالايي به اين گو پاسخمدرن از بين رفته و علم نيز از 

رابطة بين علم و دين تقابل بين عقلانيت و اخلاقيات است كه وي معتقـد اسـت بـين ايـن دو     
  .تعارض وجود دارد

  
  مليز جورج 6.3

بررسـي كـرده   » فـرم «و » محتوا«دين را در دو مقولة  )Georg Simmel( زيمل )گئورگ( جورج
هـا    ها به سوژه  كند و تبديل ديالكتيكي ابژه  تلقي مي» سوژه«و محتوا را » ابژه«زيمل فرم را  است.

زيمـل ديـن را پلـي ميـان      ).35: 1395دهد (خاني و نـوربخش    ها را نشان مي  ها به ابژه  و سوژه
ديگـر   در مقايسـه بـا   زيمـل  دانـد.   بينـي مـي    و نـوعي جهـان  علـم   ةكننـد  تكميلسوژه و ابژه و 

سو دين را برساختي  افكند. نگاهي كه ازيك  تر به دين مي  نگاهي پيچيده ان كلاسيكشناس جامعه
معتقـد   ،ديگـر  ازسـويي  و داند  ي ميدار دينيي به نياز بشر به گو پاسخي و براي دار دينمتنوع از 

ي دربرابـر  دار ديـن  .داردذات دين در ديالكتيك ميان سوژه (محتوا) و ابژه (فـرم) نوسـان    است
چـون سـلوك و شـهود و     شود و دربرابر محتواهاي ديني، هم  هاي ديني محتوا محسوب مي  فرم

شـده  ي است كه توسط بشر خلـق  دار ديناز ديد او دين فرمي از . آيد  حساب مي بهشعائر، فرم 
ديـن   يهـا   از تبيـين  خيلـي كه رشد علم در قـرن نـوزدهم    معتقد بودزيمل ). 46: همان(است 
وجود نداشت، ماننـد   ها آنكه امكان درك تجربي از  ،را و اعتقادات ديني ،انسان ،جهان درمورد

اين انتقـادات فقـط نقـش ديـن      ، اماسؤال برد زير ،بازگشت مردگان به بهشت و روز رستاخيز
را  گرايان علم . زيمل اشتباهكل دين نشد رفتن ازبينباعث كرد، اما تر   رنگ كم را نسبت به گذشته

پيشـرفت  داري را مـانع   و دين و ديـن  ندا  هي توجه نكرددار دينهاي   به ريشه دانست كه  اين مي
انسان ي دروني هانياز از نياز به ديناز بين برود. اين درحالي است كه بايد  دانستند كه  ميانسان 

ديـن  . كنـد  برطـرف تواند اين نيـاز درونـي را     در طبيعت انسان دارد و علم نمي ريشه است كه
از و عـاجز  هـايي كـار علـم نيسـت       پرسـش  چنينپاسخ به تواند به سؤالاتي پاسخ دهد كه   مي

رويكرد زيمل به دين رويكردي ). 66- 65: 1388 زاده حميدي(موحد و  ستها آنيي به گو پاسخ
 بينتفكيك  مانند ،كند  مي تجهيزا به ابزارهاي مفهومي مؤثر در تحليل دين است و ما ر مبتكرانه
  .)1393ي (زيمل دار ديندين و 

، ماننـد تبيـين   هسـتند كه علم و ديـن داراي موضـوعات مشـتركي     تازماني بودزيمل معتقد 
ديـن در  هايي كه   ؛ زيرا تبيينشودتواند از دست انتقادات علم رها   اتفاقات در طبيعت، دين نمي
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اگر موضـوعاتي   ،بنابراينتجربي نيست.  است و غاياتي مبهم براساسدهد   امور طبيعي ارائه مي
 مجـزا دو حـوزة معرفتـي    داراي علـم و ديـن  ، شـوند پردازد از دين حذف   مي ها آنكه علم به 

 حيـات دهنـد.   ةادام ـ ديگر يكتوانند در كنار   و مي است متفاوت ها آنشوند كه موضوعات  مي

خـود   تعصـب  تكه علم از حال بودعلم و دين آن  بينديگر زيمل براي حل تعارض  نهاد شپي
اي مانند اعتقاد به خداي قادر كه امور طبيعـت را اراده    هايش گزاره  فرض پيشو در  خارج شود

 ، امـا كنـد  مـي هاي عقلانـي و عينـي را در خـود تقويـت       دين گزاره ،درمقابل. كند قرار دهد  مي
 زاده حميـدي علـم (موحـد و   از تر از دين انتظار تغيير و تطـابق دارد تـا    زيمل بيشدرمجموع، 

  ).382- 381: 1909از زيمل  نقل به ،66- 65: 1388
 

  هابرماس ورگني 7.3
برخلاف ماركس، كه فرهنگ را  ، اماهاي ماركس و وبر است  از انديشه متأثرمكتب فرانكفورت 

و  اسـت  قائـل اي  براي فرهنگ نقش ويـژه  دانست،  و تنها بازتابي از اقتصاد مي گرفت مي ناديده
 هـا  آن .بررسي قـرار داد مورد براي درك فرهنگ بايد جايگاه آن را در جامعه ديد و است معتقد

معتقدند فرهنگ از دو بخش مادي و معنوي تشكيل شده است كـه علـم و ديـن هـردو جـزء      
دند در عصر مدرن با تسلط خرد ابزاري بر خرد ذاتي علم به يـك  معتق ها آناند.   فرهنگ معنوي

ها شده  داري تبديل شده است كه باعث آگاهي كاذب انسان  ابزار ايدئولوژيكي براي طبقة سرمايه
هـا مثـل ديـن و      بسـياري از معـاني و ذات   رفـتن  ازبينكاري ايدئولوژيكي به  است و اين فريب

ها به تنها مرجع اقتـدار    اساطير و ذات رفتن ازبيناي امروز با و در دني شده است منجر متافيزيك
ت اساسـي  سؤالاگويي به بسياري از   شده است كه برخلاف دين قادر به پاسخ تبديل در جامعه

توانند در اختيـار    زمان مي هم طور بهان اين مكتب معتقدند علم و دين نظر صاحبانسان نيست. 
نقدي كـه ديـن را    ؛بينيم دين مي ازن مكتب نوعي نقد غيرسكولار ايدئولوژي قرار بگيرند. در اي

گيرد، اما نـه بـراي    دين بهره مي درمقابلكند و نقدي است كه از عقل  خود دين نقد مي خاطر به
: 1387زيمرمان ( خودش را انكار كرده است درواقعچراكه عقل با انكار دين  ؛انكار و نفي دين

64(.  
مكتـب فرانكفـورت اسـت.     تـرين متفكـران    از جدي) Jurgen Habermas( يورگن هابرماس

گرايـي    عقل دارد. براساس پيوند نزديكي با فلسفة انتقادي كانت شناسي هابرماس  اصول معرفت
(رحيمي  طبيعي خارج از حد توانايي عقل استي ماورا كانت، اثبات وجود خدا و عالم انتقادي
وهر مدرنيته را حاكميت عقل جي بوده و گر روشنل هابرماس مدافع مدرنيته و عق). 78: 1390

پـذيري وي از   الهـام ي و گـر  روشـن ة هابرماس به تفكـر  علاق. داند  ميبر زندگي و انديشة بشر 



  53  )يگودرز ديسعو  منوچهر رشادي( ...دين از  علم و ةبررسي رابط

 

از  متـأثر و . اكه ديدگاه مثبتي به دين نداشته باشـد  است باعث شدهماترياليسم تاريخي ماركس 
كند كه بـراي توجيـه سـتم اجتمـاعي و       ميلقي يك ابزار ايدئولوژيك ت عنوان بهماركس دين را 

كند  شود. وي دين را از نگاه فلسفي بررسي مي  گرفته مي كار بهتوزيع ناعادلانة ثروت در جامعه 
نقش دين در حوزة عمومي عمدتاً متأثر از فيلسوفان مكتـب فرانكفـورت    درمورد اوو تفكرات 

 زيـادي قائـل بـود و    احترامعقل و فلسفه براي  ،بنابراين ).152: 1389و رحيمي  است (مصباح
عصـر   وي در عصـر جديـد كـه    نظـر  بـه عقل و فلسفه را جانشين دين كنـد.   است كردهسعي 

 دكن ـ سر آمده و بايد جايگاه خود را بـه علـم و عقـل واگـذار     بهعقلانيت است، عمر مفيد دين 
  ).70- 69: 1390(رحيمي 

نقش قرار داد و ارزيابي مورد در مدرنيته را آراي قبلي خود و نيز جايگاه دينبعداً هابرماس 
را انتخاب كـرد.   تعامل علم و دين برد راه و دداتأكيد قرار مورد دين در حوزة عمومي را اساسي

شـناختن عقـل طبيعـي توسـط ديـن و       رسـميت  بهوي براي تعامل علم و دين بر فرض  برد راه
دار مكتب   ميراث عنوان به ،. ويبوداستوار  نكردن دربارة حقايق ايمان توسط عقل سكولار داوري

ورزند،  ميهايي كه بر تمايز و جدايي خود از دين تأكيد   با نگاهي نقادانه به انديشه ،فرانكفورت
نهاد پسـامتافيزيك و پساسكولاريسـم    داند و با پيش  ي را در عقل مدرن ناممكن نميبخش رهايي

اي است كـه در را بـه روي     شناسي تازه  اذ معرفتدرپي عبور از عقل خودبنياد و سكولار و اتخ
براي رجوع دوباره به ديـن   را اي  هاي تازه حل راهبندد. اين موضع هابرماس   هاي ديني نمي  آموزه

 ).28: 1390از هابرماس  نقل به ،96- 95: 1393 براي انديشة سكولار ايجاد كرده است (حاجياني
  .دار پيدا كند تعامل بين شهروندان سكولار و دينكند كه راهي براي توسعة   سعي مياو 
  

  دنزيگ يآنتون 8.3
اي از نمادهاسـت كـه احسـاس       دين شامل مجموعه )Anthony Giddens( گيدنز آنتوني اعتقاد به

شود،   منان انجام ميؤماز د و با شعائر يا مناسكي كه توسط اجتماعي نطلب  خوف يا حرمت را مي
نظام ديني اشيا يا موجوداتي وجـود دارنـد كـه تـرس يـا حيـرت انسـان را        د. در هر نپيوند دار

و  ،بخشـي   ابخشـي، معن ـ    ). دين داراي كاركردهاي هويـت 770- 769: 1389انگيزند (گيدنز   برمي
كـه   استگيدنز يك عمل انساني  ةدين در انديش ).801اجتماعي است (همان:  بستگي همايجاد 
الهـي و   ةوجه جنب ـ هيچ بهاو  ةگي بشري است. دين در انديشترين نقش آن معناساختن زند مهم
(عـادلي  شـود    پرداخته مـي  و ساختهبشري دارد و در زندگي روزمره  أمنشو كاملاً  ردنداي ئماورا

شناسان كلاسيك متفاوت است. او ديـن    نگاه گيدنز به دين با نگاه جامعه ،. بنابراين)132: 1395
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). او مانند ماركس دين را افيـون  778- 776 :1389گيدنز ( دهد   يرا به نابرابري و قدرت ربط نم
). از نگاه گيدنز دين يك پديده و واقعيت اجتماعي در 209 ،33: 1382خواند (پالس   نمي اه  توده

همة جوامع بشري است. از ديد او دين ابزار بشر براي تجربه و ادراك محيط زندگي و واكـنش  
شناسـان كلاسـيك و     ). گيـدنز بـرخلاف جامعـه   766: 1389(گيـدنز   ، نه يك توهمبه آن است

 ديـن شـدن   گرايـي اسـلامي، دنيـوي     اصـول  ويـژه  بـه هاي نوين ديني،   پيدايش جنبش   به باتوجه
و با تفسير بازانديشانه كاركردهاي دين را متناسب  قبول نداشتهدر دنياي مدرن را  (سكولاريسم)

توانـد بـا مدرنيتـه      معتقد است كـه ديـن مـي    اوكرده است.  جامعة جديد معنايابي ضرورياتبا 
: 1395و بازانديشـي بسـپارد (عـادلي     وگـو  گفـت كه تن به  آن بر مشروطزيستي داشته باشد،  هم

هـاي     فرايندي است كه طي آن دين نفـوذ خـود را بـر حـوزه    شدن  در نظر گيدنز دنيوي. )132
فرض بـر  شدن  دنيوي ةنظري). در 790: 1389دهد (گيدنز   مختلف زندگي اجتماعي از دست مي

شود. گيدنز   و درنهايت نابود مي كند مي دين پسرفت ،اين است كه با مدرنيته و پيشرفت مدرنيته
  .)134: 1395كند (عادلي   كند و بازانديشي ديني را مطرح مي  را رد ميشدن    نظرية دنيوي

 هجـدهم قـرن  كه از  ،به دو مرحلة مدرنيتة اوليهمدرنيته را مدرنيته، مدهاي آ پي   به باتوجه ،او
تـا بـه امـروز     1960كه از اواخر دهـة   ،و مدرنيتة متأخر ،طول كشيد 1960تا حدود اواخر دهة 

 با افزايش قدرت و تسلط انديشة علمـي، ديـن نفـوذ    ،اول كند. در مدرنيتة  تقسيم مي ،ادامه دارد
شدت  بهجهل و خرافات  جزم و عنوان بهسنت  و جايگاه برتر پيشين خود را از دست داد و كرد

قطعيت و يقيني شـد   گزين جايخر عدم قطعيت و ترديد أبا شروع مدرنيتة مت ، اماسركوب شد
  بهكاهش نفوذ دين و سنت در جامعة مدرن  ،چنين همداد.   ي نويد آن را ميگر روشنكه انديشة 

هاي اخلاقي و هويتي انجاميد كه دركنار عدم قطعيت و يقين سبب گرايش دوباره به دين   بحران
  ).41- 40: 1397 و ديگرانخر شد (حيدري أمت ةمدرنيتدر شرايط 

مدرنيتة اول در دين ايجاد شد، كاهش نفوذ  دنبال بههايي كه   گيرترين دگرگوني يكي از چشم
هـا و    محدوديت اتنه نهآرام در قرن بيستم  آرام اما ،كليسا در غرب بود وو قدرت اجتماعي دين 

بلكه ظرفيت آن در  ،ل اساسي و غايي انسان مشخص شدئضعف علم و تكنولوژي در حل مسا
در ربع قرن بيستم فرهنگ غرب بـا خيـزش    ،نمايان شد. بنابراين تر بيشايجاد مشكلات جديد 
تـوجهي در جايگـاه ديـن در     قابـل  حولهاي ديني مواجه شد و درنتيجه ت  پردامنة دين و جنبش

كه از سوي عقلانيـت مـدرن طـرد شـد و      آنبادين  ،خر رخ داد. بدين ترتيبأدوران مدرنيته مت
كـه   جـا  آن از درواقعاقبال قرار گرفت. مورد اي و باطل تلقي گشت، دوباره  امري اسطوره عنوان به
توان نتيجـه گرفـت كـه      شد، مي وضوح مشاهده بهمثبت و كاركرد قطعي دين در انسان رات يثتأ



  55  )يگودرز ديسعو  منوچهر رشادي( ...دين از  علم و ةبررسي رابط

 

: همـان نيسـت (  هـا  آنعلم و تكنولوژي قادر به رفـع   كهپردازد   دين آشكارا به رفع نيازهايي مي
اگر مكاتب فكري و اديان توحيدي را در دنياي امـروز   ،گيدنز در عصر حاضر گفتة به ).39- 38

 ـ    ،نگاه كنيم ا پيشـرفت علـم ديـن هـم     جايگاه دين در اين جوامع از بين نرفتـه اسـت، بلكـه ب
ت را سـؤالا يي بـه ايـن   گـو  پاسخي نيازهاي معنوي انسان است كه هيچ علمي توانايي گو پاسخ

كننـده بـراي    قـانع مرگ و دنياي بعد از مرگ جـوابي   درموردتواند   نمي علم ،مثال طور بهندارد. 
  انسان پيدا كند.

  
  گيري  بحث و نتيجه. 4

گـردش   زمان در خصوص بهكلاسيك، شناسان   جامعه هاي  نظريهدر  اساسييكي از موضوعات 
سنتي كه در آن ديـن   ةگذر از جامعدين بوده است.  و سي رابطة علمبررقرن نوزدهم به بيستم، 

، اسـت  مدرن كه جايگاه دين در آن تضعيف شده ةشئونات زندگي درگير بود، به جامع ةدر هم
 علم گامان پيش از مشخصاً شايد بتوانورد. علم و دين پيش آ ةرابط درموردهاي زيادي را  بحث

 دوران كـه  زيـرا  ياد كـرد؛  تضاد بين علم و دين ةرابط حامى گروه نخستين ةمنزل به شناسى   جامعه

 شناسى  جامعه ظهور هاي  آن زمينه بطن از كه است پرتنشى بستر همان دين و علم تضاد گيري اوج

: 2003از اسـميت   نقل به ،130: 1399 و ديگرانآمد (رفيعي  فراهم مستقل و نوپديد علمى ةمثاب به
تعارض علم و دين  بر مبتني پوزيتيويستيديدگاه  و ،دوركيموبر، هاي كنت، ماركس،   نظريه). 74

تدريج جاي خود را به علم  كند، دين به  كه دانش بشري پيشرفت مي هنگاميمعتقدند  ها آناست. 
امـور   طريـق  كسـب دانـش فقـط از    يـي معتقـد بـود   گرا اثبات ةانديشتأثير  تحتكنت  .دهد مي

 و معتقـد بـود شـناخت    مبناي ماوراي طبيعي دين را رد كـرد  ،بنابراين .پذير امكان دارد  مشاهده
را بـا   آن هاي  توان درستي يا نادرستي گزاره  زيرا نمي ؛مابعدالطبيعه جايي در معرفت علمي ندارد

گسترش علـم  با نست. او معتقد بود دا  را جهل علمي بشر مي» منشأ دين«او  .كرد بررسيتجربه 
او . نيسـت  نيازي دين بهديگر  يابد و  كاهش مي جهل و رسيدن به مرحلة علميشناختن علل  و

او در  بـود.  جاي ديـن  هآن ب ىگزين جايدانست و درصدد   علوم مي ةملك ةمثاب به شناسي را     جامعه
بود كه اين دين جديـد   آنهم ارائه كرد و در پي  را »دين انسانيت«ديني به نام  خوداواخر عمر 

كلي منكر دين و كاركردهـاي آن بـراي جامعـة     طور به البته او .دين مسيحيت كند گزين جايرا 
آن را  دانست و ميماوراي طبيعت را مربوط به دوران سنتي  بر مبتنيكاركرد دين  ، امابشري نبود

  شت.انگا  مي يافته و در تعارض با علم تجربي پايان
 ارائـه دين  درمورد را نظريات خود ،به دين و سكولاريستي نگرش پوزيتيويستيبا  ،دوركيم

و  او خدا و جامعه فرقي باهم ندارند اعتقاد بهكند.   مي وجو جستدين را در جامعه  ةو ريشكرد 
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 ةوركـيم در يـك جمل ـ  دسـت كـه خصـلت خـدايي يافتـه اسـت.       ا ههمان جامع ـ درواقع دين
: 1379(اليـاده   »مـدرن  ةجامع ـ ديـنِ  سنتي است و علـم  ةجامع علمِ دينْ«گويد:  يادماندني مي هب

  .اعتقاد داشت كه دين كاملاً از بين نخواهد رفت ،باوجوداين ).321
 در هر عصري طبقة حـاكم بـراي توجيـه منـافع خـود از ايـدئولوژي       اعتقاد داشتماركس 
از اين ابزارهـا   مورد . دين و علم دوابزار متفاوت استنوع در هر عصري  ، البتهكند  استفاده مي

 ،عصر جديـد  درولي  ،كرد  سلطة طبقاتي را توجيه مي دين در عصر فئوداليتهاو  اعتقاد به. هستند
مردم نيست و به همين دليل علـم  كردن  داري، ديگر دين قادر به قانع  نظام سرمايه در عصر يعني

داند كـه در    ميويزي آ دستدين و علم را  ،ه است. بنابرايندين شد گزين جايبا كشفيات خود 
 رويكـرد . شـود   ها براي سلطة طبقـاتي اسـتفاده مـي     ژي از آنايدئولو وسيلة بههاي متفاوت   زمان

بينـد كـه كـاركرد     يك ايدئولوژى مـى  ةمثاب بهاست كه دين را  ماركس به دين رويكردي افيوني
 ماركس دين اساسـاً  نظر به. بخشى به نظام حاكم است ستم و مشروعيت ظلم و اش توجيه اصلى

  طبقاتى است. ةمحصول يك جامع
تقابل بين  درواقعرابطة بين علم و دين  ديد اواز . است قائل دين و علم بين تعارض به وبر

تز اساسيِ وبر اين است كـه بـا    .عقلانيت و اخلاقيات است كه بين اين دو تعارض وجود دارد
عقلانيـت  او  اعتقـاد  بـه  شود. غيرعقلاني رانده مي ةدين به حوز عقلانيت تر بيشپيشرفت هرچه 

محل اصلي وقوع تعارض بين . استمند با جهابيني وحداني و نظام ارزشي ديني ناسازگار  هدف
جايي كه دست خداوند توسط علوم تجربي از جهان كوتاه  ؛علم و دين از نگاه وبر معجزه است

  .شود  هاي عليّ و معلولي جانشين آن مي  شود و نظام      مي
ايـن امكـان    بود براي علم و دينمعتقد  او است. تعامل بين علم و دين بر مبتنينظر اسپنسر 

بيرون آيند و به دو معرفت مكمـل تبـديل شـوند؛     دو معرفت متناقض وجود دارد كه از حالت
 عنـوان  بـه د كه ديگري از تبيين آن ناتوان اسـت.  نكن يعني هركدام بخشي از يك پديده را تبيين

 وسـيلة  بـه مشـاهدة آن   قابل غيرهاي   علم و جنبه وسيلة بهمشاهدة يك پديده  قابل هاي  جنبه ،مثال
  دين تبيين شود.

رشـد علـم در    جدايي (استقلال) بين علم و دين است. او معتقد است بر مبتنيزيمل  ةنظري
تر   رنگ كمگذشته  در مقايسه بابلكه فقط نقش دين  ،كل دين نشد رفتن ازبينقرن نوزدهم باعث 

ي دار ديـن ولـي نيـاز فـرد بـه      ،بار خود را از دست بدهنـد ممكن است اديان اعت ،چنين هم. شد
نياز به دين نيازي دروني اسـت كـه در طبيعـت انسـان     او معتقد بود ماند. خواهد چنان باقي  هم

علـم و  اعتقاد او بر اين است كه تواند اين نياز دروني را اغنا كند.   گاه نمي ريشه دارد و علم هيچ
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تبديل شوند و اين امـر مسـتلزم تغييـر در درون     ديگر يكمايز از توانند به دو معرفت مت  دين مي
 ي است.دار ديندين و 

تبعيت از مـاركس ديـن را    بهو  نداشتيدگاه چندان مثبتي نسبت به دين در ابتدا دهابرماس 
د كه براي توجيه سـتم اجتمـاعي و توزيـع ناعادلانـة     رك  مييك ابزار ايدئولوژيك تلقي  عنوان به

سعي  زيادي قائل بود وعقل و فلسفه حرمت براي . او شود  خدمت گرفته مي بهثروت در جامعه 
به دورة خاصي از تحول ذهني و  مربوط وي دين نظر بهعقل و فلسفه را جانشين دين كند.  كرد

اسـت  سر آمده  بهيت است، عمر مفيد دين عصر عقلان كه ،و در عصر جديد بودهاجتماعي بشر 
 ـد اوبدهـد.  و بايد جايگاه خود را به علم و عقل  ) 1974( »اجتمـاعي  هويـت  پيرامـون « ةر مقال

ديدگاه  اًبعد. جامعه بايد جاي خود را به فلسفه بدهدكردن  مدرنيزهيند افرمعتقد بود كه دين در 
بايـد بـاهم    ديـن  و علـم  او نظر را انتخاب كرد. از تعامل علم و دين برد راهو  خود را تغيير داد

با استفاده از روش انتقادي خط بطلاني بـر رأي تـاريخي تعـارض     ،بنابراين تعامل داشته باشند.
 ةو نقش كليدي دين در حـوز كشد   سپاري دين توسط عقل مي ميان عقلانيت و دين و نيز خاك

داند و  خورده مي شكستاو مدرنيته را در رسيدن به اهدافش  دهد. مي قرار تأكيدمورد را عمومي
او توسـعه و   .رسـد  هاي ديني به فرجـام مـي   كه اين نافرجامي مدرنيته توسط آموزه معتقد است

داند و جوامع   رونق زندگي اجتماعي جوامع مدرن در غياب دين و اخلاق ديني را غيرممكن مي
  كند.  قي ميروح و نافرجام تل بيسكولار را جوامعي 

 بـا عنايـت بـه پيـدايش     شناسـان كلاسـيك و    جامعـه  با نگاهي متفاوت و مخالف با ،گيدنز
در دنياي مـدرن  (كاهش نفوذ دين با پيشرفت مدرنيته) دين شدن  هاي نوين ديني، دنيوي جنبش

با تفسير بازانديشانه، كاركردهاي ديـن   ،. اوكند  بازانديشي ديني را مطرح ميو  ه استرا نپذيرفت
دين داراي كاركردهـاي  و معتقد است  را متناسب با اقتضائات جامعة جديد معنايابي كرده است

گيدنر معتقد است كه دين مشروط . اجتماعي است بستگي همو ايجاد  ،بخشي  ابخشي، معن   هويت
گيدنز در  اعتقاد به. زيستي داشته باشد همته تواند با مدرني  و بازانديشي مي وگو گفتبه  دادن تنبر 

مكاتب فكري و اديان توحيدي از بين نرفتـه اسـت،    دارايعصر حاضر جايگاه دين در جوامع 
ي نيازهاي معنوي انسان است كـه هـيچ علمـي توانـايي     گو پاسخبلكه با پيشرفت علم دين هم 

  ت را ندارد.سؤالايي به اين گو پاسخ
معتقـد بودنـد كـه    شناسـان كلاسـيك     ن گفت تعداد زيادي از جامعـه توا  مي ،خلاصه طور به
حاضـر   درحـال  ، امـا آيند  دست مي بهاي تجربي و با مشاهده و آزمايش   شيوه بههاي علمي  نظريه
و  ،انتقادي ،ويستي)، عقلانيتيگرايانه (پوزي  هاي تجربه  شناسي داراي طيف وسيعي از بينش  جامعه
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 فقـط محـدود بـه   شـناختي) نيـز     شهودي (تفسيري يا كيفي) اسـت و از نظـر روش (يـا روش   
 ـهـاي    بـر روش  علاوهنيست و  هاي تحقيق تجربي روش هـاي تركيبـي    روش، از ي و كيفـي كم 

  . استهاي حسي فاصله گرفته   و از سيطرة تام روش دكن   (آميخته) نيز استفاده مي
بايد بدانيم مقصودمان از  ،درستي بفهميم علم و دين را به ةمواجه خواهيم دليلباگر  ،بنابراين

علـم كشـف    هـاي معنا يكي از. متعددي هستندريف اتعداراي دين و علم  .علم چيست ودين 
روش تجربي و حسي است (از دورة رنسانس به بعد). اين معنا از علم اسـت كـه بـا     بهحقيقت 

تجربـي،   ،عقلـي ( يافتن حقيقت به هر طريق معناي هبدين تعارض دارد. معناي دوم از علم علم 
دادن علم به يك روش و  تقليل. است. اين تعريف با دين هيچ مغايرتي نداردو..)  شهودي ،نقلي

آيـد كـه     وجود مـي  هشناسانه است. تعارض دين و علم وقتي ب روش خاص يك خطاي معرفت
شده (مثل يهود يـا مسـيحيت يـا     تحريف پوزيتيويستي و منظور از دين دينِ منظور از علم علومِ

  باشد. ادياني غيرالهي)
ي ئمـاورا الهـي و   ةوجه جنب ـ هيچ بهشناسان   جامعه ةدين در انديش توان گفت  كلي مي طور به
 ،چنـين  همشود.   پرداخته مي و ساختهبشري دارد و در زندگي روزمره  أمنشو كاملاً  است نداشته
تعامل علم  بر مبتنيهاي   ديدگاه سوي بهتعارض  بر مبتنيكلاسيك  شناسان  هاي جامعه  ديدگاهتغيير 

  .است بوده شناسي  جامعهمتأخر هاي    و دين در نظريه
  

  نامه كتاب
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  عبدالقادر سواري، تهران: پژوهشكدة حوزه و دانشگاه.
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  .ينيامام خم يو پژوهش



  59  )يگودرز ديسعو  منوچهر رشادي( ...دين از  علم و ةبررسي رابط
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  .19- 15، 10 ش، شهيبازتاب اند، »ميدورك نگاه از نيد« )،1379( محمدرضا ،يقيدق يجواهر
 ـرابطـة علـم و د  « )،1393( ميابراه ،يانيحاج  نامـة  فصـل ، »ياجتمـاع  علـوم  بـا  ين ـينسـبت علـم د   ن،ي

  .107- 85، 2 ش، 1 ، سياجتماع ينهادها يشناس  جامعه
 ـضـرورت د  يبررس« )،1397( يريبق هيمرض و دي، سعيناصر يحاج  ـنظر انـداز  چشـم  از ني  يپـرداز   هي
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